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  چكيده

سياست طبيعي، سكولاريستي و متداني مدرنيسم اعم از سوسياليسم و ليبراليسم تا 
صورت  اين نگاه، نظريه و نظام و سياست امروزه و به. نيهيليسم پست مدرنيسم است

دوآليسم؛ . دهداي اشكالات نارسايي و ناسازواري مشكل آفرين را بروز داده و ميفزاينده
دوگانگي سياست از ديانت و جدايي مظاهر دانشي، كنشي و روشي سياسي از مباني ماهوي 

اين آسيب از آغاز از نگاه خداوندان انديشه سياسي . ارزشي، بينشي و منشي خويش است
لكن نارسايي و ناسازواري سياسي مسيحيت كليسايي، مانع . انده بودخود غرب دور نم

. تجربه سلطه قرون وسطايي كشيشان نيز مزيد بر علت شده است. راهبرد درست بوده است
چنان كه در اين مقاله ملاحظه خواهيم كرد، از ماكياولي در بنياد و آغاز تا روسو در ميانه 

اين در حالي بوده كه اينها قائل . از مسيحيت هستيمراه و رنسانس ما شاهد جدايي سياست 
ديانت توحيدي اسلام، رهيافت راهبردي امامت و . اندبه جدايي ذاتي سياست از ديانت نبوده

، ديانت را عين سياست دانسته و به تعبير ملاصدرا )ره(ويژه گفتمان سياسي امام خميني به
پژوهش چشم انداز انديشه سياسي  موضوعي كه برگرفته از. داندروح جسم سياست مي

وري و موردي كه كارآمدي؛ بهره. جمهوري اسلامي در دانشگاه تهران اثر نگارنده است
نگرانه معاصر و فرامدرن  عجيب تا اعجازآميز بودن آن از نظر فيلسوفانه و تاريخ اثربخش

ن سياست اين سياست متعالي بوده كه برترين جايگزي. ميشل فوكو نيز دور نمانده است
  .نامتعالي است
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  پيش درآمد
  نكته نخست

و كتاب شهريار او آغاز ) م16 قرن( سياست طبيعي مدرنيسم و دانش آن با ماكياولي
و تحت تأثير ) م17 قرن(دانش سياست طبيعي با توماس هابس انگليسي. زه گرديديا تئوري

اگوست كنت فرانسوي تحت . فيزيك و هيئت نيوتني وارد مرحله جدي و جديدي گرديد
ها با بروز نارسايي. هاي طبيعي، دانش طبيعي سياست را به اوج رسانيد هاي دانشتأثير آموزه
ضد پوزيتيويستي شكل گرفت، بدون  هاي ياسي، جريانهاي پوزيتيويسم سو ناسازواري

سياست طبيعي كه سياست تك ساحتي و تنازعي . اينكه تاكنون بديلي كارآمد ارائه نمايند
اشكال نارسايي و . بوده، به تدريج در قالب فرويديسم و داروينيسم سياسي نمود يافت

ز ديد بسياري حتي خود آفرين آن چيزي نبود كه ا ناسازواري ذاتي و درونزادي مشكل
ها، بيشتر مورد توجه و خداوندان انديشه سياسي غرب پنهان مانده باشد؛ ولي با بروز بحران

  .تأكيد قرار گرفت
- راهبردي(امان تاريخي ـ جهاني ـ تا سر حد نهايي علمي ـ عملي  چالش تقابل بي

دوساحتي مادي ميان رويكرد مكتبي ـ مدني توحيد سياسي و سياست توحيدي؛ ) كاربردي
راهنمايي و (ويژه ميان رهيافت راهبردي  و معنوي متعادل و متعالي در جريان است، به

و راهبرد جمهوري مشروطه متعادل و متعالي اسلامي با غير و ضد آن و ) راهبري امامي
تقابل با . امروزه با رويكرد مكتبي ـ مدني مدرنيسم ـ پست مدرنيسم اين تقابل جريان دارد

رهيافت متعارض؛ سوسياليسم ـ كمونيسم ـ ماركسيسم تا توتاليتريسم يا  هر دو
 يا پرسوناليسم) فردگرايي( نيز كاپيتاليسم ـ ليبراليسم ـ انديويدوآليسم سالاري و دولت

تقابل مزبور با راهبرد جمهوري مطلقه و . آن جاري است) گرايي افراطي شخص(
رنيستي تا مرز نيهيليسم؛ پوچي اعم از هيچ مد) امثال وركلاف و موفه(دموكراسي افراطي 

. چي پنداري بدبينانه پل فايرابندي جديد جاري در جريان است اي پيشين تا همهانگاري نيچه
هاي  هم به صورت تقابل شالودي يعني زيرساخت و مبادي بنيادين ـ غايي و با شالوده آن

فزاينده و فراگيري رويكرد باشد و به صورت فعليت، فعاليت و فاعليت زيرساختي هم مي
ويژه پس از پيروزي انقلاب اسلامي و تجديد حيات  توحيد و توحيدي در جهان معاصر به

چنان كه به همين نسبت شاهد . شدديانت و معنويت در عصري كه پايان تاريخ خوانده مي
ساحتي ـ  نشيني رويكرد غير توحيدي تك گرايي و واپس ماندگي، واپس انفعال و واپس

به . ايمويژه پسي ميستي بدبينانه نازعي نامتعادل و نامتعالي مدرنيسم تا پست مدرنيسم بهت
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يعني راهبرد راهبري و راهبري راهبردي » هدايت صراط مستقيم«تعبير قرآني جدال ميان 
رو در يك طرف و در طرف  آفرين مياني و ميانه بخش و تعالي متعادل و متعالي يا تعادل

غير المغضوب «ظاهرنگري و ظاهرگرايي متعارض افراطي ـ تفريطي،  ديگر با دو سويه
يعني راهبرد نامتعادل ـ نامتعالي است، و به تعبير امثال ) 6- 7حمد، آيه ( »لا الضالين«و» عليهم

، راهبرد و سياست فاسقه، بدراه و )ره(فارابي، خواجه نصير، ملاصدرا و حضرت امام خميني
به تعبير ماكياولي روباه و گرگ يا سياست (يب و سلطه تنازعي يا سياست شيطاني، فر
و به اصطلاح سياست داروينيستي تا امپرياليستي در يك ) هويج و چماق به تعبير امروزين

سو و در سوي ديگر، سياست ضالهّ و ضلالت يا گمراهي سياسي و سياست طبيعي و به 
امام : ك.ر(ساحتي است  تك تعبير امام خميني سياست حيواني و سياست ناقص يا نارسا و

 - سان كه اشاره خواهد شد، عين و از آثار و تبعات سكولاريسم كه بدان )4، ج1362خميني، 
مدرنيستي به  - ها و برآيند جبري سياست سكولاريستيمدرنيسم سياسي بوده و شاخصه

و ، راهبرد توحيدي دوساحتي متعادل )قرآن و سنت(مكتب راهبردي اسلام . روند شمار مي
ساز و نظام سياسي جمهوري اسلامي ايران و سياست  متعالي، كه انقلاب اسلامي زمينه

سياست ) مدل ساختاري و الگوي رفتاري(راهبردي و راهبرد سياسي آن الگو و نمونه پرداز 
تنازعي  - ساحتي متعالي است، به عنوان تنها و برترين گزينه جايگزين سياست تك

م كرده و به شكل روزافزوني عرصه سياسي و جهاني را بر آن مدرنيسم قد علَ  - سكولاريسم
  .نمايدتر ميتنگ و تنگ
  نكته دوم

 - سوسياليسم(سياست متعالي و تعالي سياسي اسلام برترين گزينه جايگزين مدرنيسم 
تا پست  - ليبراليسم - سوسياليسم(و سياست مدرنيسم ) تا پست مدرنيسم سياسي - ليبراليسم
ويژه در مقابل نگاه، نظريه و نظام و نيز الگوي محوريت آن يعني  به. است) مدرنيسم

شناسي و  اين مهم نيازمند نظريه. باشدسكولاريسم سياسي و سياست سكولاريسم مدرنيسم مي
هاي پيشين پردازي و تجديد نظريهنقادي مدرنيسم و به اصطلاح تجدد از سويي و نظريه

ين ترتيب پيشينه لازم و پشتوانه كافي سلبي و تا بد. اسلامي از ديگر سو است - ايراني
اسلامي توحيدي و  - سازي جديد ايراني ايجابي ايجاد يعني توليد و تأسيس نظريه و نظريه

نگاه، نظريه و نظام علمي، عملي و عيني عمومي و سياسي متعالي رسا و . متعالي فراهم آيد
ن نگاه، نظريه و نظام نارسا و تواند برترين بهينه و بسامان جايگزيسازوار كارآمد مي
 .پست مدرنيسم باشد - ناسازوار مدرنيسم
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  مدرنيسم تا پست) كاپيتاليسم-( تا ليبراليسم) ماركسيسم -كمونيسم( سوسياليسم مدرنيسم؛) الف
مدرنيسم رويكرد غير و ضد توحيدي مكتب و مدني جديد غرب و غربي در جهاني 

به تعبيري، . تب و مدني نامتعادل و نامتعالي استرويكرد مك. آيدجديد بوده و به شمار مي
ساحتي و تنازعي و به اصطلاح نارسا و ناسازوار دروني ـ  مكتب و مدنيت رويكرد تك

هاي ذاتي، همچنين ويژه نخست با مبادي هستي يا به اصطلاح حسن و قبح به. باشدبروني مي
ي، با مباني وحياني يا ديني و با مبادي فطري اعم از عقلي برهاني و شهوديِ قلبي و ديگر

وري و اثربخشي بهره(شرعي و ميان خود و نيز سوم، با مقتضيات روزآمدي و كارآمدي 
زادي هر دو  است كه سبب نارسايي و ناسازواري ذاتي و درون) جامع واقعي و عيني

ري سالا سالاري و سرمايه رهيافت متعارض سوسياليسم و كاپيتاليسم مدرنيسم و الگوي دولت
حاكميت و  - از استبداد نوين ماكياوليستي(اشكال مشكل آفريني كه راهبرد . باشدمي

مشروطيت سلطنت و سلطنتي  - توماس هابسي - دولت مطلقه يا ابسولوتيسم ژان بدني
جمهوريت روسو و روسويي تا ) مشروطيت جان لاكي تا تقسيم قواي منتسكيويي و

سرانجام جمهوري مطلقه و دموكراسي افراطي  دموكراسي انتخاباتي جان استوارت ميلي و
خواه  گردد و تا پست مدرنيسماي را شامل ميامثال ارنستو لاكلاوي و شانتال موفه

امثال (ميستي بدبينانه  و پسامدرنيسم پسي) امثال گيدنزي(بينانه  ميستي خوش فرامدرنيسم اپتي
اهم . گيردبوده و آن را فرا ميكه مرحله بازپسين و به تعبيري پيري مدرنيسم ) فايرابندي
هاي ولو به ظاهر و در واقع متعارض هاي جملگي اين رويكرد، رهيافتها و شاخصهشالوده

  و راهبردهاي متعاقب آن از استبدادي نوين، سلطنت مطلقه و مشروطه و جمهوري مطلقه
اي اند، حتي برخي ادعاهو دمكراسي انتخاباتي تا دموكراسي افراطي، همگي مشترك

معرفتي، روشي و (مدرنيستي، جز در بخش نيهليسم  شكنانه پست شكني و شالوده شالوده
ها ها و شاخصهشالوده كه نفي مدرنيسم و نه نقادي و يا جايگزيني آن نيز نبوده،) علمي

، )دنيويت( ، سكولاريسم)طبيعي پنداري( ، نچراليسم)گرايي ماديت( ماترياليسم. همان است
، )انگاري و جدايي به معناي تجزيه دوگانه(، دوآليسم )غريزي بشريت( اومانيسم

غايي اين رويكرد،  - هاي بنيادينها و شاخصهاهم اين شالوده) هوش ابزاري( راسيوناليسم
، كه جملگي از حيث آيند هاي متعارض و راهبردهاي متعاقب آن به حساب ميرهيافت

هستي و مبادي فطري و با مباني ماهوي و  با مبادي ذاتي يا(نارسايي و ناسازواري بنيادين 
گرفتار اين اشكالات بوده و بلكه موجب و موجد نارسايي و ناسازواري و ) حتي ميان خود

در نتيجه نه قادر و نه حاضر به فرارفت از آن هستند و چه . باشندتشديد و تعميق آنها مي
بوده ) Realismرئاليسم؛( نگرند، خواه به اصطلاح واقعيتا رفت از آن بسا مانع و مخل برون

 گراي گرايي و به تعبيري آرمان به معناي ذهني و ذهن) Idealismايدئاليسم؛( گراي يا خيال
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باشند؛ هر گونه اسم و ايسم ديگري، كه اعم اجزاي اينها و ) Utopianismيوتوپيانيسم؛(
ها و اين شالودهنگاه و ناميدن نظام اينها از زاويه و با هر يك از . زيرمجموعه آنهاست

كما اينكه برخي مانند لئو . هاي مزبور و مربوطه، ممكن بوده و بلامانع استشاخصه
در رساله ( الدين اسدآباديتر از او سيد جمال و پيش) در فلسفه سياسي چيست؟(اشترواس
بدان نگريسته و به تحليل و نقادي و حتي نفي اشكال  )Naturalism( ، از نگاه طبيعي)نيچريه

. اندزادي مدرنيسم و سياست طبيعي آن پرداخته شكل آفرين طبيعت پنداري ذاتي و درونم
ويژه معرفتي يا معرفت  نگري و گرايي عموماً و به ديگراني نيز از منظر ماترياليسم يا ماديت

علامه طباطبايي و علامه شهيد ظير ن(اند شناسي به تحليل و نقادي تا نفي آن اقدام نموده
برخي نيز اومانيسم يا بشرگرايي غريزي ). ويژه در اصول فلسفه و روش رئاليسم مطهري به

نظير ( اندآن را واكاوي و نقد و نفي كرده يا اومانيسم آن را مورد نقادي و نفي قرار داده
بعضي نيز از ديدگاه سكولاريسم آن را ). دكتر شريعتي در مباحث اومانيسم غربي و اسلامي

دوآليسم آن يا نگاه و شالوده دوآليستي آن نيز بدين ترتيب . اندختهنگريسته و بدان پردا
در عين دو ( و يگانگي) Monism( توحيد. اندبوده هر چند افراد كمتري بدان پرداخته

يعني يگانه انگاري و عينيت ديانت و سياست در انديشه امام ) گونگي اما نه دوگانگي
عملي است كه ريشه در  گراييي و دوگانهردي بر اين دوگانه پنداري نظر) ره(خميني
 پنداري زرتشتيغربي تا تثليث و دوگانه - از دوآليسم تا چندخدايي اساطيري يوناني(شرك 

داشته و بلكه خود ) اهريمني - شيطان اهورايي - شهر زميني مسيح - اگوستيني شهرخداـ 
ت كه بسان روح و اي از آن است؛ از جمله در عرصه ديانت و سياسريشه آن بوده و گونه

اند، شريعت و دولت بسان زيربنا و بنا به جسم بوده، معنويت و ماديت بسان قلب و قالب
چنان كه . شوند روند و اخلاق و قدرت و بسان زيرساخت و ساختار محسوب ميشمار مي

دنيا با آخرت بسان مزرعه و كشت با برداشت و بهره برداري است؛ يعني حيات دنيوي و 
ان مقدمه و نتيجه بوده و نيز سعادت يا خوش بختي دنيوي و اخروي كه بسان اخروي بس

رستگاري و خوشي جاودان و به تعبيري فراي مرتبه گذران و مرتبه بنيادين و غايي حقيقي 
اينها مبين و متضمن توحيد و يگانگي در عين . و ماهوي يقيني جاويدان خوشي است

كثرت و كثرت در عين وحدت بوده و تعارض، گوناگوني و به تعبيري وحدت در عين 
 البته راسيوناليسم. باشدناسازواري و يا برعكس التقاط و درهمي اينها و همانند اينها نمي

از هوشمندي ( ويژه خلط هوش اين و اينها و شالوده و شاخصه مربوطه و به) هوشگرايي(
خيز و  ي خرد متعالي حكمتيا شعور ابزاري با عقل يعن) طبيعي تا هوشياري خاصگي انساني

در عين حال هر . گرا و پذير، كمتر مورد توجه و مداقه قرار گرفته است معاد نگر و هدايت
تواند جامع ساير موارد بوده و باشد، چرا كه ها از حيث علمي و عملي مييك از اين شالوده
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معي و اجتماعي اينها نظامي واحد و به هم پيوسته ارزشي، بينشي و منشي دروني فردي، ج
  غرب و غربي را تشكيل داده كه در كنش و روش بيروني آنها بازتاب و بروز يافته و

اي بوده كه شاكله هويتي مدرنيسم و غرب مدرنيستي را تشكيل به اصطلاح شبكه. يابدمي
؛ همگي بر اين شاكله، عمل )84اسراء، آيه( »كل يعمل علي شاكلته«داده كه به تعبير قرآني، 

هاي سياسي مدرنيستي جملگي برآمد سياست سكولاريستي و نگاه، نظريه و نظام. نندكمي
در اينجا ضمن اينكه نگاه . باشندها مياين شالودها و فراگير و فراهم آمد از اين شاخصه

ي راهبردي (ها و شاكله شالوده) زيرساختي راهبردي(اصلي بر كل شبكه شالودي 
نيسم اعم از سوسياليسم يا كمونيسم و ماركسيسم تا مدر مدرنيسم تا پست) زيرساختي

كاپيتاليسم يا ليبراليسم و انديدوآليسم بوده، ولي با تأكيد بر سكولاريسم سياسي و سياست 
  .باشدسكولاريسم يا سكولاريستي مي

  )Secularism( سكولاريسم) ب
ارتي، به سكولاريسم دنيانگري نظري و علمي و دنياگرايي عملي و عيني است؛ به عب 

بدين معنا  سازيمعناي دنيوي و دنياوي يا اين جهاني و حتي عرفي؛ عرفي شدن و عرفي
طيف و پيوستاري ناپيوسته و گسسته از دنياگرايي حتي ديني تا دنياپرستي را . باشدمي

 بسا تا مرحله غير و حتي ضد ديني نيز كشيده شده و گيرد، كه گاه و بلكه چهفرامي
نزديك شده  )Laicism(گرايي ن صورت به لائيسم يا لائيسته يعني لائيكدر اي. كشاندمي

در روي  يا الحاد و خدا انكاري رو )Atheism( در مواردي به آتئيسم. گردديا عجين مي
ويژه  سكولاريسم عمومي و سياسي به. خدانگري و خداگرايي نيز منجر و مشهور شده است

هاي ذيل در با اهم واژگان، مفاهيم و پديده يابدمي به هر ميزان كه به سوي دنياپرستي سوق
، نچراليسم يا )نگري و گرايي ماديت(تعامل بوده و پيوسته است، نظير مفاهيمِ ماترياليسم 

دوگانه پنداري و جدايي به (و دوآليسم ) طبيعي و طبيعت نگري و گرايي(ناتوراليسم 
ت، دنيا و دنيويت از آخرت و اخُرويت، معناي تجزيه تا تعارض ماده و ماديت با معنا معنوي

دين و ديانت از سياست، و نيز شرع و شريعت از دولت و حتي اخلاق يا ارزش از قدرت و 
، اگوئيسم )نگري و گرايي غريزي بشري(و نيز اومانيسم ) بلكه حقيقت از واقعيت

ري به هوش ابزاري و شعورنگري و گرايي بش(تا راسيوناليسم ) گرايي خودنگري و نفس(
. )نگري و گرايي برهاني و شهودي انساني و متعالي جاي خرد متعالي و حتي جايگزين دل

به تعبير . توان اينها را به تعبيري و از سويي شالودهاي سكولاريسم به حساب آوردحتي مي
از طرف ديگر، سكولاريسم با مدرنيسم تا پست . هاي سكولاريسم تلقي نمودديگر شاخصه
  سياسي مربوطه مرتبط و در تعامل - هاي اجتماعييكرد و نظريه و نظاممدرنيسم و رو

نگري و  در هر دو رهيافت ولو متعارض، يكي از سويي به سوسياليسم يا جامعه. باشدمي
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سالاري فراگير و  توتاليتريسم يعني دولت - ماركسيسم - كمونيسم يعني اشتراكي(گرايي 
گرايد، و از سوي ديگر و مي) هاموكراسيحداكثري حتي تا مرز و با عنوان سوسيال د

 - يعني فرد و حتي شخص نگري و گرايي) تا پرسوناليسم( متعارض، به انديويدوآليسم
دموكراسي آن، كه به فرويديسم  سالاري تحت عنوان ليبرال كاپيتاليسم يا سرمايه - ليبراليسم

چه (ثروت و سرمايه  سياسي و سياست فرويديسمي از سود و سودانگرانه يا توسعه و توليد
و رفاه، ترفه و تجمل و لذت جويي ) دولتي و عمومي و چه خصوصي و شخصي

كما اينكه در هر دو سويه متعارض . گرددويژه داخلي و در داخل منجر مي به) اپيكوريسم(
و ) ابزاري( ، سياست)بازاري( به داروينيسم تنازعي اقتصادي، سياسي و فرهنگي و يا اقتصاد

سازي، تكبر يا خود  زعي داروينيستي و سرانجام امپرياليسم يا كبر يا خود بزرگفرهنگ تنا
خواهي از فراگستري، جويي و افزونطلبي، سلطه و سيطره نمايي و استكبار برتري بزرگ

- شود؛ چه سوسيال امپرياليسم بوده و چه ليبرالخواري كشيده و كشانده ميفراگير تا جهان
  . كاپيتال امپرياليسم باشد

هاي پيراموني ماترياليسم، نچراليسم، سان كه اشاره شد، سكولاريسم و پديده بدان
ها و به اعتباري ديگر دوآليسم، و نيز اومانيسم، اگوئيسم و راسيوناليسم، به اعتباري شالوده

توان مي. گردندمحسوب مي) ليبراليسم - سوسياليسم(پست مدرنيسم - هاي مدرنيسمشاخصه
ها، مفاهيم در اين ميان نقش محوري و محوريت ميان اين دو دسته پديده براي سكولاريسم

و واژگان قائل شد، حتي سكولاريسم را گرانيگاه، حلقه وصل و اتصال يا تعامل و تبادل اين 
سان كه جدايي دين از سياست، محوريت و مركز  بدان. ها دانستدو گروه مفاهيم و پديده

  . ا اين نگاه و ديدگاه غالب و متعارف شده استثقل سكولاريسم بر شمرده شده ي
يكي به رد جدايي دين و سياست و تأكيد بر نگاه و ديدگاه  - بدين ترتيب بايسته است

يا رويكرد توحيد و توحيدي در اين ميان نموده و ديگري به رابطه و نسبت سكولاريسم با 
به برتري گزينه متعادل و متعالي ها پرداخته و سرانجام اين دو دسته واژگان، مفاهيم و پديده

سياست توحيدي به عنوان جايگزين سكولاريسم سياسي و سياست سكولاريسم يا 
توحيد سياسي و «فرضيه اصلي اين مقال عبارت از است اينكه . سكولاريستي بپردازيم

سياست توحيدي دو ساحتي متعادل و متعالي اسلام؛ برترين گزينه جايگزين سكولاريسم 
يوتيليتاريسم يا سود و سوداگرايانه ( ساحتي ضد توحيدي تك ـسياست طبيعي غير سياسي و

) امپرياليسم ـ داروينيسم( تنازعي ـ )فرويديسمـ  طلبانه هدونيسم اپيكوريانيسم لذت
  .باشدمي» پست مدرنيسم ـ ليبراليسم مدرنيسم ـ نامتعالي سكولاريسم سوسياليسم  نامتعادل و
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  درآمد
، نقش دين پر )ع(با ظهور مسيح. يونان باستان، عجين و آميخته بوددين و سياست در 

ويژه در قصه  برخي به خلاف و با تفسير نادرست از پيام و سيره آن حضرت، به. رنگ شد
خواه جدايي دين از . قيصر و مسيح يا خدا، جدايي دين و سياست را تلقي و القا نمودند

ستيزي دين و ديني و حتي دولت،  سياستگريزي تا سياست و سياست پرهيزي و سياست
قدرت و نظام سياسي ناگرايي يا برعكس، جدايي سياست از دين و دين گزيري و دين 
پرهيزي تا دين ستيزي سياسي و سياست، دولت، قدرت، نظام سياسي و حكومت و بازداري 

  .از وحي، خدا، آسمان، متعالي و حتي اخلاق و ارزش زدايي
رست باشد گفته شود پدر و بنيانگذار فلسفه سياسي مسيحيت در سنت اگوستين، اگر د 

قرن پنجم ميلادي در كتاب و نظريه شهر خدا اين دوگانگي دين و سياست، دولت و كليسا 
 - يا قيصر و كشيش را تئوريزه ساخت كه بعداً در آيين دو شمشير يا دوگانگي ديني

به صورت دكترين غالب ) ديقرن پنجم ميلا(سياسي حاكميت توسط پاپ گلاسيوس اول 
سنت . در آمد كه طي قرون وسطا متعارف بود) روميـ  رواقي( غرب و مسيحيت غربي

با طرح نظريه قوانين و ) قرن سيزدهم ميلادي(توماس آكوئيناس در پايان قرون وسطي
هاي چهارگانة ذاتي، فطري و شرعي و عرفي، سعي در رفع اين دوگانگي و جدايي عرصه

ويژه از  ز اين حيث تحت تأثير و بلكه تحت شعاع انديشه توحيدي اسلامي بهنمود، كه ا
  .نمودطريق ابن رشد مي

  نيكولو ماكياولي. 1
نظر نامداري بوده كه چه به  نخستين صاحب) قرن شانزدهم(نيكولو ماكياولي ايتاليايي

و  صورت ضمني و چه صريحاً و تصريحاً سكولاريسم سياسي و سياست غير تا ضد ديني
گرايي و سياست  گرايي و حتي علمي زدايي شده، تحت عنوان واقعيت اخلاقي و ارزش

  ماكياوليسم اصلاً بدين معنا بوده يا اين تلقي را تداعي. طبيعي به نام او رقم خورده است
اين نگاه را عمدتاً از كتاب شهريار وي استنباط نموده يا به برخي مفاهيم و . نمايدمي

هايي برداشت شده از مطالعات داشتدشهريار بيشتر يا. شودتند ساخته ميهاي آن مسگزاره
باشند كه در يك اثر فراهم آوري شده توسط او مي تاريخي ماكياول بوده و مستنداتي جمع

توان آن را از اين حيث منسوب بدو شده و فرآوري و بازپردازش گشته تا حدي كه مي
  حيث محتوا و چه از حيث بيان متعلق به او دانست؛ ولي در كتاب گفتارها كه چه از

اما . سازدرغم اين مطالب، رابطه دين و سياست را پيوست و مثبت تلقي مي باشد، بهمي
شدت انتقاد داشته و حتي نسبت به تشكيلات كليساي  نسبت به دين مسيحيت كليسايي به

و بلكه مانع، مخلّ تا سر  روم و كاتوليك اعتراض نموده و آن را نارسا، ناسازوار و ناكارآمد
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وي در خصوص رابطه دين و مدنيت و سياست نيز مذهب با دولت و . داندحد مضرّ مي
ترين ضروري) و خداپرستي(دين«: نمايدقدرت سياسي برخلاف برداشت غالب تصريح مي

ديني كه نوما در روم رايج ساخت يكي «به بيان وي، . )72: 1377ماكياولي، (» ستون تمدن است
گيرند و ترين علل آبادي و رفاه آن كشور بود، چون از دين، قوانين خوب نشأت مي از مهم

شود كه همه كارها به نتايج آورند و نيكبختي سبب ميقوانين خوب نيكبختي به بار مي
همچنان كه رعايت تشريفات ديني مايه بزرگي «به همين سبب . )74: همان(» خوب بينجامد

آنجا كه خداترسي وجود ندارد . شودردن دين سبب تباهي آن مييك قوم است، حقير شم
ها و كشورهاي پادشاهي جمهوري«در نتيجه . )74: همان(» كشور در سراشيب سقوط مي افتد

خواهند از فساد بركنار بمانند بايد رسوم و آداب ديني را پاك نگاه دارند و هميشه كه مي
حرمتي به تشريفات  وط و تباهي يك كشور بيمحترم بشمارند، زيرا كه بدترين نشانه سق

سان كه  اگر سران كليسا دين مسيح را بدان«ولي برعكس،  )75: همان(، »ديني است
بنيادگذارش تأسيس كرده است نگاه داشته و از آن پاسداري كرده بودند، كشورها و 

؛ ولي بودند كه اكنون هستندتر از آن ميشهرهاي مسيحي به مراتب متحدتر و نيكبخت
امروزه دين مسيح به قدري ناتوان و تباه شده است كه اقوامي كه به كليساي مسيحي 

هاي دين مسيح را كسي كه پايه. اندتر از ديگران شدهدين تر از ديگرانند بينزديك
روشني بشناسد و ببيند كه اخلاق و رسوم امروزي چه قدر از آن دور شده است، يقين  به

بدين منظور  )76: همان(. »قوام مسيحي يا روز مجازاتشان نزديك استخواهد كرد كه زوال ا
اند كه سلامت و پيشرفت امور ايتاليا را بايد از چون امروز بعضي كسان بر اين عقيده«

خواهم اياردهايي را كه بر اين عقيده دارم، مخصوصاً دو كليساي رم چشم داشت، من مي
ايراد نخست اين است كه دربار پاپ دين . نم، بازنمايمداايراد اساسي را كه غير قابل رد مي

را در ايتاليا به چنان تباهي كشانده است كه خداترسي از ايتاليا رخت بر بسته است و هيچ 
به  )همان(. »آورد پايان به دنبال مي نظمي و نادرستي بي ترديدي نيست كه اين وضع، بي

  ها راكه دين زنده است همه نيكوييزيرا همان گونه كه در آنجا «تأكيد ماكياولي، 
پس «: گيرداو نتيجه مي )همان(. »توان انتظار داشت جامعه عاري از دين خلاف آن استمي
در تحليل سياسي ايشان،  )همان(. »ديني و فساد ما ايتالياييان از كليسا و كشيشان است بي
، موهبتي كه علت سقوط !)؟(!تر از اين هم از كليسا داريمتر و مهمولي ما موهبتي بزرگ«

و تباهي ماست، و آن موهبت اين است كه كليسا كشور ما را در حال تجزيه و نفاق نگاه 
واقع امر اين است «در صورتي كه  )همان( .»داردداشته است و هنوز هم در اين حال نگاه مي

يا فرانسه به شود مگر آنكه مانند اسپانيا كه هيچ كشوري از اتحاد و نيكبختي برخوردار نمي
در اين  )همان(. »سر برد صورت يكپارچه در زير لواي دولتي جمهوري يا پادشاهي به
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شود، تقصير اينكه ايتاليا چنان نيست و به شيوه جمهوري يا پادشاهي اداره نمي«صورت، 
كليسا با اينكه مركزش در ايتالياست «بدين سبب  )77- 76: همان(. »فقط به گردن كليسا است

ار اين جهاني هم دارد هرگز چنان نيرومند و شجاع نبود كه خود به تنهايي در سراسر و اقتد
ايتاليا قدرت را به دست گيرد و در عين حال چنان ضعيف هم نيست كه نتواند از بيم از 
دست دادن قدرتش، نيرويي بيگانه را به ايتاليا فرانخواند تا از او در برابر هر كسي كه سري 

از اين گونه حركات «به تأكيد وي،  )77: همان(. »آورد، دفاع كندبر مي بالاتر از سرها
كليسا چون خود قادر نيست بر ايتاليا تسلط بيابد و سلطه . ... هاي فراوان داريم كليسا تجربه

تابد، سبب شده است كه ايتاليا نتواند زير لواي نيرويي هيچ قدرت ديگري را هم بر نمي
كند و تقصير اين وضع گوشه قدرتمند ديگري حكومت ميواحد قرار گيرد؛ در هر 
اين وضع چنان نفاق و گسستگي «در نگاه ماكياولي،  )همان(. »منحصراً به گردن كليساست

بلكه طعمه هر ) زورگو(بار آورده است كه ايتاليا نه تنها پايمال بربرهاي مقتدر  و ناتواني به
و  )همان(» وزي را فقط مديون كليسا هستندر مهاجمي گرديده است و ايتالياييان اين سيه

اگر كسي بخواهد اين حقيقت را به تجربه شخصي خود در بيابد بايد چنان قدرتي داشته «
باشد كه دربار پاپ را با تمامي اقتدار و مرجعيتي كه در ايتاليا دارد به سويس منتقل كند، 

از لحاظ سازمان لشكري يعني به سرزمين يگانه قومي كه هنوز از حيث دينداري و چه 
كند، چنان كسي زود در خواهد يافت كه فساد دربار موافق رسوم و قواعد قديم زندگي مي

. »تر از هر بلايي به خاك سياه خواهد نشاندپاپ در اندك مدتي سويس را بدتر و سريع
ه و از دين براي منظم نگاه داشتن جامع... روميان «اين در حالي بوده كه  )77- 76: همان(

از همين  ) 78: همان(. »كردندها استفاده ميو فرونشاندن آشوب) ي بزرگ( پيشبرد كارها
شوند و پس از گذاران اديان بيش از ديگران ستوده مي در ميان نامدارترين مردان، بنيان«رو 

كنندگان دين و  در برابر اينان، تباه... هاي پادشاهيها و دولتگذاران جمهوري آنان بنيان
دين و زورگو  مرادم مردمان بي. لم و هنرهاي سودمند و افتخار آفرين همه رسوا و منفورندع

  )68: همان(. »كاره و بزدلند و نادان و فرومايه و بي
سان نگاه ماكياولي به دين مسيحيت كليسايي منفي است نه مطلق دين و يا حتي  بدين 

ي نيز دين و سياست را لازم و سان حتي و بلكه بدين. دين مسيح اوليه و تحريف نشده
 - مدني در پرتو يگانگي دين - داند؛ كما اينكه كارآمدي دينيملزوم دانسته و مكمل هم مي

  قدرت و همانند اينها - شريعت، و به تبع اين دوگونه، يگانگي اخلاق - سياست، دولت
نت و جدايي و تعارض اين دو منبع، دو نهاد و دو نيروي ديا(باشد نه با دوگانگي مي

تجزيه و (سان كه در دوآليسم  بدان) سياست، شريعت و دولت، اخلاق و قدرت سياسي
) ساحتي تك(و سكولاريسم ...) جدايي ديانت و سياست، دنيا و آخرت، معنويت و ماديت، 



 

  

37 

  سياست متعاليه
  دومسال  
  چهارمشماره  
  93 بهار 

  سياست متعالي و
  تعالي سياسي؛
  برترين گزينه

  جايگزين سياست
  سكولاريسم

  )42تا  27( 

مدني  - ديني) يگانگي(اين قطعاً از نگاه توحيدي . سياسي غرب و غربي غلبه يافته است
بسامان و به شكل رسا و سازواري قابل تبيين علمي، ترسيم عملي و اسلام به صورت بهينه و 

سان روح سياست  تحقق عيني است، كه در آن به تعبير صدرا در الشواهد الربوبيه، ديانت به
  )496: 1375ملاصدرا، (. سان جسمانيت آن است و سياست به

  ژان ژاك روسو. 2
  يسم سياسي، جايگاهدومين شخصيت شاخصي كه نگاه و نظريه او در سكولار

ويژه  باشد، بهمي) قرن هجدهم ميلادي(اي يافته است ژان ژاك روسوي فرانسوي برجسته
در كتاب و نظريه قرارداد اجتماعي وي كه به عنوان انجيل و كتاب مقدس جمهوري و 

سالاري تعبير شده است، بلكه كتاب قرارداد اجتماعي منبع اصلي و مبناي اساسي  مردم
در حالي كه وي معتقد و مدعي اين بوده كه . ياسي تلقي و القا گشته استمشروعيت س

هر «اين گزاره به صورت  )46: 1352روسو، ( .»باشدهر گونه حكومت مشروع، جمهوري مي«
مقلوب شده و سرمنشأ يا مستند بسياري از » گونه حكومت جمهوري، مشروع است

 جهان جديد پس از انقلاب فرانسه مغالطات سكولاريستي در غرب و غربي و از غرب در
» دين مدني«اين در حالي بوده كه خود وي معتقد و مدعي به . گشته است)قرن هجدهم(

داند و تنها و تنها البته وي اديان را يا مردمي غيرمدني و يا مدني غيرمردمي مي. باشدمي
به همين مناسبت در . نمايداسلام را دين مدني مدني دانسته، آن را كاملاً كارآمد معرفي مي

عقايد مذهبي و «: نويسدبندي و ارائه راهبرد ميفصل پاياني همين كتاب در مقام جمع
: همان(. »همان طور كه بعداً خواهيم ديد، اين دو امر طبيعتاً يكي هستند... نظريات سياسي 

سلطنت در آن موقع كه مسيح بر روي زمين يك «اين در حالي بوده كه به تعبير وي،  )167
روحاني برقرار نمود و در نتيجه آن، دستگاه مذهبي را از دستگاه سياسي جدا ساخت، دولت 
  را به دو قسمت تقسيم كرد و اختلافات داخلي را ايجاد كرد كه از آن روز تا به حال

چون اين فكر جديد، يعني «ولي  )170:همان(؛ »هاي مسيحي را به جان هم انداخته استملت
پرست نفوذ نكرده بود، هميشه مسيحيان  آخرت، هرگز در مغز يك نفر بتموضوع دنياي 

نمايند و فقط منتظر فرصت دانستند كه از روي نفاق اظهار اطاعت ميرا ياغيان واقعي مي
  هستند كه مستقل و خودمختار شوند و قدرتي را كه در صورت ظاهر از آن اطاعت

 )همان( .»بود علت شكنجه و آزار مسيحياناين . كنند، با مهارت و زرنگي غصب نمايندمي
مسيحيان محجوب و مظلوم . ترسيدند، اتفاق افتادپرستان از آن مي آنچه را بت«گاه كه  تا آن

خواندند، زودي مشاهده شد اين سلطنت كه آن را اخروي مي لحن خود را تغيير دادند و به
ت استبدادي دنيوي در تحت فرمان يك رئيس مادي و ظاهري، به صورت شديدترين سلطن

اما چون قوانين حكومت كشوري نيز همواره وجود داشته است، «به تعبير او،  )همان(. »آمد
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بر اثر بودن دو قدرت متضاد، يك كشمكش دائمي بر سر حدود صلاحيت حكومت شرع 
و عرف پيدا شده كه اتخاذ يك سياست صحيح را در دول مسيحي غير ممكن ساخته است 

با وجود  )همان(. »اند آيا بايد به پادشاه اطاعت كنند يا به كشيشدم نفهميدهو هيچ وقت مر
ها خواستند سازمان قديم را باقي نگاه در خود اروپا و مجاورت آن، برخي از ملت«اين، 

طرز فكر در روحيه عيسويان . دارند يا دوباره برقرار سازند، ولي در اين كار توفيق نيافتند
هب مقدس همواره از هيئت حاكمه جدا مانده و رابطه آن با دولت مذ. بر همه چيره شد

دين مسيح ولي نه مذهب «اين در رابطه با  )171- 170: همان( .»نبوده است) ضروري(اجباري
. »عيسوي امروزي، بلكه دين مسيح مطابق با اناجيل كه با دين امروزي بسيار متفاوت است

مذهب مقدس و «اين ) همان(. است»يش درونيمذهب انفرادي و ك«دين مسيح  )174: همان(
گذارد و هيچ اي با هيئت سياسي ندارد و قوانين را به حال خود ميهيچ رابطه«، »آيين پاك

كنم هيچ چيز تا اين اندازه مخالف تصور مي«تا جايي كه » افزايدنيروي جديدي به آن نمي
منحصراً روحاني كه فقط به دين مسيح، مذهبي است «زيرا  )همان(، »روح اجتماعي نباشد

: همان(. »ميهن يك نفر مسيحي در دنيا نيست. باشدفكر امور اخروي و مسائل آسماني مي
در  )همان(. »شود براي مردم دو نوع قانون و دو رئيس و دو وطن قائل مي«در نتيجه،  )175

ها، كليسايي و كشيشي و از نگاه آن) غربي - رومي - رواقي(موضعي مقابل در مسيحيت 
گويم جمهوري وقتي مي«باشد، تا جايي كه اگرچه مدني بوده ولي مردمي نمي

دين «چرا كه  )177: همان(، »اين دو كلمه ضد و نقيض است. كنم، اشتباه مي)ت(مسيحي
روحيه آن به قدري براي پذيرش . نمايدفقط بندگي و اطاعت توصيه مي) يت(مسيح

   )همان(. »كننداستفاده مي) سوء( ه از آنبيدادگري مساعد است كه بيدادگران هميش
نظريات صحيح داشت و سازمان ) ص(حضرت محمد«برعكس دين مسيح و مسيحيت، 

سياسي خود را به خوبي تنظيم نمود تا زماني كه شيوه حكومت در ميان خلفاي وي باقي 
بود، حكومت ديني و دنيوي يعني شرعي و عرفي يكي بود و مملكت هم به خوبي اداره 

در نتيجه دين اسلام مدني و سياسي بوده و سياست و مدنيت آن ديني  )171: همان(. »شدمي
در اين نگاه، دين و سياست و شريعت و دولت لازم و ملزوم و مكمل همديگر بوده . است

باشد، و سالاري بوده و هم مردم سالاري ديني مي افزا و در نتيجه هم دين مردم و همسو و هم
ولي همين كه اعراب ثروتمند «ولو اينكه . باشدبلكه در نتيجه كارآمد ميدر عين حال و 

شدند، سست گرديدند و طوايف ) ظاهري و مادي(شدند و طرفدار علم و ادب و تمدن 
گرچه اين . ديگر بر آنها چيره گشتند، آن وقت اختلاف بين دو قدرت بار ديگر آغاز شد

نيست، معهذا وجود دارد و در فرقه شيعه ها ها به اندازه مسيحياختلاف در مسلمان
  )171: همان(. »شود تر است، چنانچه در بعضي كشورها، مثلاً ايران، لاينقطع ظاهر ميمحسوس
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  ميشل فوكو. 3
از پيشتازان و شاخصين پست مدرنيسم است ) م1984 - 1926( ميشل فوكوي فرانسوي

وي سومين شخصيتي بوده كه . دكشانشكني به چالش مي كه به زعمي مدرنيسم را با شالوده
وي . باشداي به نگاه وي در زمينه رابطه دين و سياست در اسلام خالي از لطف نمياشاره

طي چهار سفر به ايران در جريان انقلاب اسلامي متوجه توحيد سياسي و سياست توحيدي 
و  )همان(جيب تا سر حد ع )63: 1375فوكو، (اسلام شده و با نگاه مثبت آن را بسيار كارآمد 

روح و مادي  انقلاب ايران را روح جهان بي تا جايي كه. خواندمي )همان( حتي شگفت انگيز
ها چه رؤيايي در سر دارند؟ وي در اثري تحت عنوان ايراني )1379فوكو، (. نامددانسته و مي

كند و قراري مدام مسلح مي تشيع پيروان خود را به نوعي بي«: شوددر اين زمينه مدعي مي
در «جرياني كه  )30: 1375فوكو، (. »دمد كه هم سياسي و هم ديني استدر ايشان شوري مي

تا جايي  )29: همان(. »ساماني و نه ترس شد نه گريز، نه بياحساس مي گراييآن نه گدشته
تر و تر، خشكاز هر حرفي ابلهانه) هاايراني( به نظرشان«، »هاستدين ترياك توده«كه 
به تأكيد او، انقلاب اسلامي ايران و ايرانيان در انقلاب اسلامي در  )همان(. »است ترغربي

جست و جوي چيزي كه ما «به تصريح همو،  )42: همان. (اند»وجوي معنويت سياسيجست«
) همان(. »ايم ها امكان آن را پس از رنسانس و بحران بزرگ مسيحيت از دست دادهغربي

كه از راه آن بتوان عنصري معنوي را ) است( جنبشي«يران، برخلاف آن انقلاب اسلامي ا
تاريخ به ويژه ( كاري كرد كه اين زندگي سياسي مثل هميشه. داخل زندگي سياسي كرد

سد راه معنويت نباشد، بلكه به پرورشگاه و جلوه گاه و خميرمايه آن تبديل ) غرب و غربي
 ت ندارم كه حكومت اسلامي رامن دوس«: سازدبه همين سبب تأييد مي) همان(. »شود

مرا تحت تأثير قرار » خواست سياسي«بنامم، اما به عنوان » آرمان«يا حتي» ايده«) صرفاً(
گويي به  داده است؛ مرا تحت تأثير قرار داده، چون كوششي است براي اينكه براي پاسخ

ي، سياسي شود؛ ناپذير اجتماعي و دين اي از مسائل امروزي، برخي از ساختارهاي جداييپاره
مرا تحت تأثير قرار داده است، چون از اين جهت كوششي است براي اينكه سياست يك 

جنبشي است كه در آن نفَسَ مذهبي دميده «تا بدانجا كه  )41: همان( .»بعد معنوي پيدا كند
 :همان(. »انديشدشده است كه بيش از آنكه از عالم بالا سخن بگويد به دگرگوني اين دنيا مي

اين همان سياست توحيديِ متعادل و متعالي اسلام و اسلامي به ويژه رهيافت راهبردي  )65
ولايي و امامي شيعي و راهبرد جمهوري مشروطه و معتدله متعالي اسلامي است كه تمامي 

گرايي و كارآمدي ادعايي نگاه،  هاي درست و نقاط قوت دنياگرايي، مردمها و داعيهدغدغه
ها و آفات، چه نارسايي سياست سكولاريستي را داشته و از آسيب نظريه و نظام و

تفريطي دنياگريزي  - افراطي) داروينيسم( و چه ناسازواري تنازعي) فرويديسم( ساحتي تك
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و ضد آن دنياپرستي مدرنيستي و سلطنت يا استبداد مطلقه  - دنيايي رهباني مسيحي تارك
 - سالاري كاپيتاليسم ليبراليسم رمايهجمهوري مطلقه جديد اعم از س - قرون وسطايي

  .باشدسالاري توتاليتريسم سوسياليسم نيز بري و بركنار مي دولت
شاخص از آغاز و بنياد، ميانه و انجام  بندي كلي از نگاه و نظريه اين متفكر در جمع

گردد كه برخلاف مشهور، اينها همگي و هر يك با تلقي و تعبيري مدرنيسم ملاحظه مي
ولو متفاوت رابطه وثيق و نسبت همسوي ديانت و سياست را مثبت و كارآمد و  خاص و

اند؛ ولي به سبب نارسايي و ناسازواري ديانت مسيحيت، غرب ور و اثربخش دانستهبهره
ناچار دچار دوآليسم و سكولاريسم ديني و سياسي گرديد؛ اشكالي كه هم اينك موجب  به

و اخلاقي متعالي، بلكه مسبب مشكلات سياسي و و موجد اهم مشكلات فرهنگي، معنوي 
خيز تا مرز  اي كه در مشكل بحراندولت سالاري شده، به گونه - حاكميت سرمايه سالاري

رفت از بحران و راهبرد برون. كندبن بست فزاينده اقتصادي بازتاب يافته و خودنمايي مي
. دل و متعالي استبست جاري جهاني، سياست توحيدي دوساحتي متعا فرارفت از بن

را در ) معنوي و اخلاقي(سياست توحيدي كه توسعه متعالي اقتصادي، سياسي و فرهنگي 
اين همان است كه حضرت امام از آن تعبير به سياست . چشم انداز فراز آينده خود دارد

انساني، اسلامي و فاضله در قبال و فراي سياست ناقصه يا نارسا و به تعبير وي ناقص و 
م تحت عنوان سياست حيواني و نيز در مقابله با سياست تنازعي و شيطاني و همان ناتما

  )47- 45: 1362امام خميني، . (نمايند ناسازوار مي

  برآمد
  :شود براساس مباحثي تبيين و تحليل گرديد، نكات ذيل استنباط و استخراج و ارائه مي

ئوريزه گرديد، امروزه بيش سياست طبيعي، كه با ماكياولي آغاز يا ت: سياست طبيعي. 1
سياست متداني مدرنيسم . دهدآفرين فزاينده خود را بروز داده و مي از پيش اشكالات مشكل

 - تنازعي بوده و داراي ماهيت فرويديسمي - ساحتي تا نيهيليسم پست مدرنيسم كه تك
ليسم و سالاري كاپيتا الگوهاي سرمايه. داروينيستي اعم از سوسياليستي و ليبراليستي است

سالاري توتاليتريسم كمونيسم مشكلات اقتصادي، سياسي و فرهنگي كه ناشي از  دولت
زادي و در نتيجه ناكارآمدي يا كارآمدي نارساي  اشكال نارسايي و ناسازواري ذاتي و درون

ماترياليسم، نچراليسم و اومانيسم و نيز . باشدآفرين مي ساحتي و ناسازوار تنازعي مشكل تك
اعم از دوگانگي و جدايي ديانت و سياست، شريعت و دولت، (و سكولاريسم دوآليسم 

هاي اين سياست و ناكارآمدي  ها و شاخصه، برترين شالوده)معنويت و ماديت و بسان اينها
سياست توحيدي دو ساحتي . آن است) وري و عدم اثربخشي بهينه و بسامانعدم بهره(

وري و بهره(دروني و ظرفيت والاي كارآمدي متعادل و متعالي، با رسايي و سازواري 



 

  

41 

  سياست متعاليه
  دومسال  
  چهارمشماره  
  93 بهار 

  سياست متعالي و
  تعالي سياسي؛
  برترين گزينه

  جايگزين سياست
  سكولاريسم

  )42تا  27( 

افزاي  رابطه و نسبت همسو و هم. امكان جايگزيني بهينه و بسامان آن را داراست) اثربخشي
توحيدي دو ساحتي متعادل و ) اجتماعي و سياسي( ديانت و سياست، البته ديانت مدني
  .ز و ميزان در اين ميان استمهمترين مي) سنتوقرآن(متعالي جامع،جهاني و جاويدان اسلام 

سياست متعالي برترين گزينه جايگزين و ناگزير سياست  :سياست متعالي. 2
همچنين بدين ترتيب، از سويي، سكولاريسم . باشدسكولاريسم و سكولاريسم سياسي مي

ليبراليسم تا پست  - سوسياليسم(هاي كليدي و محوري مدرنيسم شاخصه ها ويكي از شالوده
سكولاريسم و . باشد، از جمله در عرصه عمومي، راهبردي و سياسي يا سياست مي)مدرنيسم

مدرنيسم سياسي و سياست سكولاريسم و مدرنيسم يا سياست سكولاريستي و مدرنيستي، 
به همين سبب، نارسا و ناسازوار دروني . است) غريزي(تك ساحتي مادي، طبيعي و بشري

وجب و موجد نارسايي و ناسازواري توسعه اقتصادي، در نتيجه نه تنها م. باشدو بروني مي
است، بلكه ) معنوي و اخلاقي(توسعه و تعادل سياسي انساني و اجتماعي و تعالي فرهنگي 

  .هاي فزاينده و تا حد بن بست آن استها و بحرانآسيب مانع و مخلّ رفع
حتيِ به همين مناسبت و در عوض از ديگر سو، سياست متعالي و توحيدي دو سا 

با مبادي حقيقي هستي و فطري (به همين سبب كه رسا و سازوار دروني . باشدمتعادل مي
با مقتضيات علمي عملي و (و بروني ) عقلي و روحي، مباني ماهوي يقيني ديني و ميان خود

به همين سبب و . باشدمي) ور و اثربخشبهره(است، كارآمد ) عيني جهاني و روزآمد
وري اقتصادي و توسعه، سايي و سازواري و كارآمدي و بهرهنسبت موجب و موجد ر

معنوي و (توأمان با تعادل سياسي انساني و اجتماعي و معطوف و منجر به تعالي فرهنگي 
بست نارسايي و  به طريق اولي رافع و فروكاهنده آسيب و بحران و بن. است) اخلاقي

و تعالي ) معنوي و اخلاقي( ناسازواري اقتصادي و توسعه، سياسي و تعادل و فرهنگي
ساحتي مدرنيسم سكولاريسم خواهد  ساحتي سكولاريسم مدرنيسم سياسي و سياست تك تك
 - كاربردي و عيني؛ اجرايي - راهبردي(واكاوي علمي و ترسيم عملي و عملياتيِ . بود

سياست متعالي، گزينه جايگزين و گريزناپذير سكولاريسم سياسي و سياست ) جاري
اي مربوطه، مجالي مبسوط ها و شاخصهبه صورت مستقل با برنمودن شالوده سكولاريستي

كما اينكه نقد و نفي علم سكولاريسم سياسي يا علم سياست سكولاريسم و . طلبدمي
سكولاريستي كه علم سكولاريستي سياست و سياسي بوده و علم سياست متعالي كه علم 

مواردي كه . اي مشروح استاگزير آن نيز مقالهباشد، به مثابه برترين جايگزين نمتعالي مي
نگاه، نظريه و نظام علم، علمي و علوم . انددر فرصت مناسب بايسته و شايسته تهيه و ارائه

دانايي، بينش يا بينايي و آگاهي يا هستي شناسي، بودشناسي و نمودشناسي برهاني عقلاني و 
ي و حتي مدني توحيدي دو تجربي عرفي سياست، سياس - وحياني - حتي شهودي قلبي

وري و بهره(ساحتي متعادل و متعالي اسلام و اسلامي، كه موجب و موجد ارتقاي كارآمدي 
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. بخش بديع جمهوري اسلامي خواهد بود و نمونه الهام بديل نظام سياسي انقلابي بي) اثربخشي
كه ) كاربردي - راهبردي( و عملي) اطلاع رساني - آموزشي - پژوهشي(كارآمدي علمي 

برترين چالش كشور در تبيين علمي، ترسيم عملي و تحقق عيني چشم انداز توسعه متعالي 
توسعه اقتصادي، توأمان با توسعه و تعادل سياسي و . باشدجمهوري اسلامي ايران مي

. آيدبوده و به شمار مي) معنوي و اخلاقي( اجتماعي معطوف به و در جهت تعالي فرهنگي
- اسلامي ايران كه پيش درآمد تجديد و تأسيس تمدن نوين ايرانيتوسعه متعالي جمهوري 

  توسعه متعالي و تمدني كه چه بسا بتواند مصداق بارز دولت و سياست. اسلامي است
ساز انتظار انقلابي، سازنده و فعال زايا، پويا و پاياي بالنده مهدوي و ظهور، انقلاب، زمينه

ز كارآمدي كامل متعالي مهدويت و منجي دولت، نظام سياسي و حكومت و سياست و ني
  !إن شاء االله. موعودگرايي نهايي و جهاني باشد
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